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پرسش و پاسخ

انواع شیعیان
امام صادق)ع( می‌فرماید: شیعیان ما سه دسته‌اند:

دســته اول: آنها که ما را دوست دارند، تا از مواهب دنیا نصیبی ببرند، 
این افراد خوب صحبت می‌کنند و حدیث ما را حفظ می‌کنند. اما در وقت 

عمل، از انجام دستورات ما خودداری می‌کنند. جایگاه آنها جهنم است.
دسته دوم: آنها که ما را  دوست دارند کلام ما را می‌شنوند و در انجام 
دســتورات ما نیز کوتاهی نمی‌کنند اما هدف آنها این اســت که به بهانه 
وابســتگی به ما بر مردم مســلط شوند و آنها را غارت کنند. خداوند آنها را 

نیز عذاب می‌کند.
دسته سوم: گروهی هستند که ما را دوست می‌دارند، کلام ما را حفظ 
می‌کنند،‌ دســتور ما را اطاعت می‌کنند، و با کارهای ما مخالفت نمی‌کنند. 

آنها از ما، و ما از آنهاییم. )1(
____________

1- بحارالانوار، ج 78، ص380

نفس مؤدب، اشرف مخلوقات است
اگر نفس انســان به آداب الهی مؤدب نشود، صاحب آن هیچ‌گاه به 
عالم معنا راه پیدا نخواهد کرد! لذا باید گفت که دســتیابی به معنویات 
تنها منحصر در تأدیب نفس است. انسان به هر اندازه نفس خود را مؤدب 
کند، به همان میزان راه برای سیر معنوی‌اش باز می‌شود. به تعبیر دیگر 
هر قدر انسان، نفسش را مؤدب کند، به همان اندازه به انسانیت نزدیک‌تر 
می‌شود، و هر قدر نفس را آزاد بگذارد، از انسانیت دور می‌شود. آن انسان 
اشــرف موجودات است که مؤدب به آداب الهی باشد، و الا از پست‌ترین 

موجودات هم پست‌تر خواهد بود.)1(
____________

1- ادب الهی، آیت‌الله شیخ مجتبی تهرانی)ره(، کتاب یکم، ص 170

ارث ادب باقی بهتر از ارث مال فانی است
قال الامام الصادق)ع(: »ان خیر ما ورث الاباء لابنائهم الادب 

لاالمال، فان المال یذهب و الادب یبقی«.
امام صادق)ع( فرمود: بهترین چیزی که پدران برای فرزندانشــان به 
ارث می‌گذارند، ادب است نه مال، زیرا مال از بین می‌رود، اما ادب باقی 

می‌ماند. )1(
____________

1- الکافی، ج 8، ص 150

ضرورت و جایگاه تأدیب نفس
پرسش:

از منظر آموزه‌های وحیانی چرا انسان باید نفس خود را تأدیب کند؟ 
اگر نفس انسان تأدیب نگردد چه اتفاقی در زندگی او می‌افتد و حیات او 

چگونه خواهد بود؟
پاسخ:

تربیت نفس، تزکیه و تهذیب نفس، تأدیب نفس و اصلاح نفس تعابیری است 
در اصول و مبانی آموزه‌های وحیانی که از اهمیت و جایگاه والایی برخوردار است. 
رسیدن به سعادتمندی، رستگاری ابدی، با ارزش‌ترین جایگاه‌های الهی و انسانی 
از اهداف والای تأدیب نفس است که در اینجا به برخی از اهم این موارد از منظر 

روایات اشاره می‌کنیم:
1- امام علی)ع(: »من اجهد نفســه فی اصلاحها سعد« کسی که تلاش کند 
نفس خود را اصلاح کند، سعادتمند می‌شود. )غررالحکم، ص 237( اصلاح نفس 

به معنای تربیت نفس و یا به تعبیر دیگر مؤدب کردن آن به آداب الهی است.
2- امام علی)ع(: »من اهمل نفسه فی لذاتها شقی« اگر کسی نفس خود )یعنی 
شــهوت و غضب و وهم( را در لذات رها کند، نفسش را به شقاوت می‌کشاند. این 
دو روایت نیز بر کنترل و مهار قوای نفسانی اصرار دارند. حال باید دانست که مراد 
از تأدیب نفس چیست و این همه آیات و روایات در باب تأدیب نفس چه اهدافی 

را مطالبه می‌کند؟ 
3- امام علی)ع(: »من تأدب بآداب الله عز و جل اداه الی الفلاح الدائم« اطاعت 
امر خداوند است که انسان را به رستگاری ابدی می‌رساند )بحارالانوار، ج 89، ص 
214( به عبارت دیگر انسان با اطاعت اوامر الهی می‌تواند خودش را تربیت کرده 

و به آداب الهی مؤدب کند.
4- امام علی)ع(: »لیس علی وجه الارض، اکرم علی الله ســبحانه من النفس 
المطیعــه لامره« نزد خداونــد متعال در تمام پهنه زمین، چیــزی با ارزش‌تر و 
محترم‌تر از آن نفسی که مطیع اوامر الهی باشد وجود ندارد. )مستدرک الوسایل، 

ج 11، ص 259(
تعبیــر »النفس المطیعه لامره« یعنی کســی که با وهم، شــهوت و غضب 
خود،‌مرتکب کاری نشــود که مخالف اوامر خداوند متعال باشد. قرآن کریم نیز با 
اشاره به این معنا، با ارزش‌ترین انسان‌ها را با تقواترین آنها می‌داند، زیرا نفسی که 
در سه بعد وهمی، شهوی و غضبی در محدوده اوامر الهی عمل کند با تقوا بوده و 

گرامی‌ترین موجود روی زمین است )حجرات، 13(.
اصرار انبیا و اولیای الهی بر عمل به احکام الهی

انبیا و اولیای الهی بر اصلاح عمل، بیش از هر چیز دیگری تکیه می‌کردند. آن 
بزرگواران چه با دستور به انجام واجبات الهی و چه با نهی از ارتکاب محرمات،‌به 
هر حال دنبال اطاعت اوامر الهی در مقام عمل بوده‌اند. چه فعل و چه ترک فعل، 
فرقی نمی‌کند، چرا که در هر دو مطلب،‌ اطاعت امر الهی در مقام عمل مطرح است. 
جوهره تربیت انسان عبارت از این معنا است که او در مقام عمل،‌رضای الهی را در 

نظر گرفته و سر خود عمل ننماید.
اهمیت تربیت اعضا و جوارح

ما یک وقت از تربیت عقل، تربیت قلب یا تربیت نفس سخن به میان می‌آوریم، 
و گاهی نیز در باب تربیت اعضا و جوارح سخن می‌گوییم. در واقع انسان باید در 
آغاز از اعضا و جوارح خود آغاز کند و سپس سراغ سایر ابعاد وجودی خود برود. اگر 
می‌خواهی قلب و عقل خود را تربیت کنی، ابتدا باید، گوش، چشم، زبان و دست 
و پای خود را تربیت کنی، یعنی ابتدا اعضا و جوارح خود را به وادی اطاعت اوامر 
الهی وارد کرده، و سپس به فکر سایر ابعاد وجودی خود باشید، بنا بر این رعایت 

ادب ظاهری، مقدم بر سایر کارها است.
چگونگی اصلاح صورت ملکوتی با اصلاح اعمال ظاهری

وقتی انســان عملی را انجام می‌دهد، ایــن عمل بر روحش نقش می‌بندد. در 
ابتدا این نقش، یک نقش گذرا اســت، اما وقتی آن عمل تکرار می‌شود، تبدیل به 
ملکه شده و صورت باطنی او را می‌سازد. بنابراین اولاً حشر و نشر انسان در عوالم 
بعدی با همان صورت غیبی و باطنی او اســت، نه با این صورت ظاهری فعلی که 
یکدیگر را با آن می‌بینیم. ثانیاً صورت غیبی و باطنی انسان به وسیله ملکات درونی 
او ساخته می‌شود. ثالثاً ملکات درونی او نیز از تکرار اعمال بیرونی ایجاد می‌شوند. 
اعمال انسان، ملکه ساز و ملکات او تشکیل دهنده صورت باطنی او هستند. دلیل 
تاکید بر رعایت ادب ظاهری در مقام عمل،‌به همین نکته باز می‌گردد. چرا که اگر 
عمل انسان اصلاح شود،‌ ملکات درونی او اصلاح شده و در نتیجه صورت باطنی او 
نیز اصلاح خواهد شد. بنابراین خود ما سازنده صورت باطنی خود هستیم اگرچه 
ساخت صورت ظاهری ما به دست ما نبوده است. نتیجه اینکه اگر به تأدیب نفس 
و اصلاح صورت باطنی و ظاهری خود نپردازیم، ملکات نفسانی الهی و انسانی ما 
در درون و بیرون شــکل نگرفته و در نتیجه ما با همان صورت حیوانی در قیامت 

محشور می‌شویم!

معناشناسی امنیت
اصطلاح امنيّت اســم مصــدر و حاصل 
مصدری برگرفته از واژه »أمن« است.این واژه 
در عربی ضدّ ترس و خوف اســت. از این رو 
همواره خوف و امن در برابر هم به کار می‌رود. 
خداوند می‌فرماید: وَآمَنَهُمْ مِنْ خَوْفٍ؛ و ایشان 

را از خوف در امان آورد.)قریش، آیه 4(
البته برخی نســبت میان امن و خوف را 
نقيض و سلب و ایجاب دانسته‌اند؛ به این معنا 
که اگر جایی خوف باشد امنیت نیست و اگر 
امنیت باشد خوفی نیست.)نگاه کنید: لسان 
العرب، ابن منظور، ذیل واژه »امن«( بنابراين 

امنيّتي عن ىآرامش و نبود ترس و خوف. 
در قرآن و احاديث اسلامى،ك لمه »أمن« 
و مشتقات آن، در معان ىمختلف ىبهك ار رفته 
است، مانند: امانت،  ايمان،  امنيت در برابر 
خطرهاك ىيه در جهان پس از مرگ، انسان را 
تهديد م ىکند و امنيت در مقابل خطرها ىي
كه آرامش اجتماع ىانسان را تهديد مك ىند. 
در آیات قرآن برای بیان همین مفهوم از 
آرامــش و امنیت، از واژه‌هایی چون »أمَن«، 
»ســلم« و مشــتقّات آن دو و نیز جملات ى
استفاده شده استك ه مفيد اين معنا است. 
همچنین واژگانی دیگر در بردارنده این مفهوم 
از امنیت است از جمله سلم )بقره، آیه 208(، 
سلام )رعد، آیه 24(، سکینه )توبه، آیه 26(، 
صلح )نســاء، آیه 128( و واژگانی در طرف 
مقابــل امنیت مانند خوف )بقره، آیه 112(، 

رعب )حشر، آیه 2(، حزن.)بقره، آیه 38(
افزون بر این، آیات دیگری نیز در ترسیم 
حوزه معنایــی امنیت نقش دارد که عبارت 
است از آیاتی که با بیان پاره‌ای احکام فقهی 
و اخلاقی، امنیت عقیــده )بقره، آیه 256(، 
جان)مائده، آیــه 32؛ انعام، آیه 151(، مال 
)مائده، آیه 38( و آبروی انســانها )نساء، آیه 
58؛ حجــرات، آیــات 11 و 12( را محترم 
شــمرده و پیونــد میان مؤمنــان را بر پایه 
بــرادری )حجرات، آیه 10(، صلح )حجرات، 
آیه 9(، احسان )نساء، آیه 36( و قسط و عدل 
)حجرات، آیه 9( دانسته و بر آمادگی دفاعی 
مســلمانان )انفال، آیه 6( و جهاد )نساء، آیه 
84( تأکید کرده و بر حرمت جنگ در مکان‌ها 
)آل عمــران، آیه 97( و زمان‌های )توبه، آیه 

36( ویژه‌ای دلالت دارد.
در قرآن واژه امن به اشــکال گوناگون به 
کار رفته است. از جمله کاربرد وصفی آن در 
مــواردی مانند »البَلدَِ الامَینِ« )تین، آیه 3( 
و »قَریهًَْ کانتَ آمِنَــهًًْ« )نحل، آیه 112(  به 

معنای مطمئن، آرام و آسوده‌خاطر است.
باید توجه داشــت نگاه قرآن به مفهوم 
سیاســی اجتماعی امنیت، بــر پایه رویکرد 
هدایتی قرآن و در پیوند با بخشی از مفاهیم 
اسلامی است؛ زیرا قرآن امنیت را نعمتی از 
ســوی خداوند )انفال، آیــه 26( و فرجامی 
حتمی بــرای مؤمنان صالــح )جامع‌البیان، 
مــج ۱۰، ج ۱۸، ص ۲۱۱؛ المیزان، ج ۱۵، 
‌ص ۱۵۵؛ مجموعــه آثار شــهید مطهری، 
ج ۲، ص ۴۵۷، »جامعــه و تاریخ«.( می‌داند 
و می‌فرماید:»وَعَــدَ الّل الذَّینَ آمَنوا مِنکُم و 
بعَدِ خَوفهِِم  لنََّهُم مِن  الصّالحِاتِ...لیَُبَدِّ عَمِلوا 
امَنًا؛ خدا بهك ســان ىاز شماك ه ايمان آورده 
وك ارها ىشايستهك رده‏‌اند وعده داده است 
كه حتما آنان را در اين ســرزمين جانشين 
خود قرار دهد همان گونهك هك ســان ىراك ه 
پيش از آنان بودند جانشــين خود قرار داد و 
آن دين ىراك ه برايشــان پسنديده است به 
سودشان مستقرك ند و بيمشان را به امنیت 
مبدل گرداند تا مرا عبادتك نند و چيز ىرا 
با من شر كينگردانند و هرك س پس از آن 
بهك فر گرايد آنانندك ه نافرمانند « )نور، آیه 
55( و نبودن امنیت را وسیله‌ای برای امتحان 
)بقره، آیه 55( یا به سبب کفران نعمت‌های 
خدا معرفی می‌کند. )راهنما، ج ۹، ص ۵۵۷؛ 

نحل، آیه۱۱۲.(
امنیت در زبان عربی در تبیین مفاهیمی 
چــون مصونیت از خطر و تــرس و آرامش، 
ایمنی و آسودگی و نیز از بین رفتن هراس و 
نگرانی به کار رفته است.)تاج العروس، ج ۱۸، 
ص ۲۳، »امن«؛ لغت نامه، ج ۳، ص ۳۳۷۶؛ 
فرهنگ فارســی، ج ۱، ص ۳۵۴، »امنیت«؛ 
مفردات الفاظ قرآن کریم، ص ۹۰، »امن«( 
همچنین در تبیین مفهوم بی‌گزند و بی‌آسیب 

امنیت و اهمیت آن در قرآن 

امنیت از مهم‌ترین و برترین نیازهای بشر در زندگی است؛ زیرا سعادت بشر در گرو تامین آرامش و آسایش است؛ از این رو انسان همواره برای به دست آوردن 
آن تلاش می‌کند و آرزو دارد به گونه‌ای این دو را به دست آورد که از پایایی و مانایی برخوردار باشد و هرگز آرامش و آسایش از زندگی شخصی و اجتماعی رخت 
برنبندد. البته تامین آنها در زندگی دنیوی که دائم در حال تغییر و دگرگونی است، شاید سخت و امید به بقا و پایایی و مانایی آنها نشدنی باشد؛ اما انسان تمام تلاش 

خود را می‌کند تا در حد توان و ظرفیت زندگی دنیوی آنها را تامین کند.
اصولا فلســفه وجودی و مشروعیت یابی نظام‌های سیاسی و نهادهای اجتماعی، تامین ســعادت در قالب تامین آرامش و آسایش است و اگر این مهم برآورده 
نشود، دولت و نظام سیاسی، مشروعیت فلسفی – سیاسی خود را از دست می‌دهد؛ چنان‌که هر چه دولت و نظام سیاسی به تامین این مهم بیشتر و قوی‌تر بپردازد، 

کارآمدی در این عرصه‌ها، مقبولیت آفرین بوده و موجبات افزایش مقبولیت سیاسی را فراهم می‌آورد.
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 از مهم‌تریــن عوامل ایجادی احســاس امنیت، توحید و 
باورهای توحیدی است. کسی که دارای باورهای توحیدی 
اســت، از چیزی ترس و هراس نداشته و احساس امنیت 
می‌کند؛ چنان‌که حضرت ابراهیــم)ع( با همه تهدیدهای 

مشرکان احساس امنیت می‌کرد. 

مهم‌ترین آسیب‌های امنیتی شــامل فقدان امنیت جانی، 
مالی و عرضی اســت. آدم‌ربایی و یا قتل از آســیب‌هایی 
اســت که امنیت را در یک جامعه با بحران مواجه می‌کند. 
همچنین افشای اسرار و اخبار امنیتی می‌تواند جامعه را با 
بحران امنیتی مواجه ســازد که باید نسبت به آن، برنامه و 
سیاست‌هایی را به مورد اجرا گذاشت که جامعه از این حیث 

دچار مشکل  نشود.

صفحه معارف روزهای: شنبه ،یک‌شنبه
 سه‌شنبه و پنج‌شنبه منتشر می‌شود

تلفن‌های مستقیم:  33941991  - 35202221
Maarefkayhan@Kayhan.ir

صفحه 6
پنج‌‌‌شنبه 14 مهر ۱۴۰۱
9 ربیع‌الاول ۱۴۴۴ - شماره 23134

 امنیت، تامین‌کننده آســایش و رفاه است. امنيتّ، 
زمينه‌ســاز رفاه و فراوانى نعمت است. در آیه 126 
سوره بقره، درخواســت روزى و محصولات، پس از 
درخواست امنيتّ بیان می‌شود و این ترتب م‌ىتواند 
بیانگر این حقيقت باشد که امنیت است که آسایش 
و رفاه را به ارمغان می‌آورد و بستری مناسب برای آن 

فراهم می‌کند.

نیز از واژه امن استفاده می‌شود؛ پس حالت 
امنیت به معنای حالت بی‌گزندی و بی‌آسیبی 
یا حالتی است که در آن گزند و خطر و آسیب 
راه نداشته، بلکه آرامش در آن حالت برقرار 
است. انسانی که از نظر درونی فاقد هر گونه 
خوف، اضطراب و تشویش است، انسان دارای 

آرامش است.
در  حوزه اجتماعی، امنیت )به انگلیسی 
»Security«( حالــت فراغــت از هر گونه 
تهدید یا حمله و یا آمادگی برای رویارویی با 

هر تهدید و حمله را گویند. 
در اصطلاح سیاســی و حقوقی نیز این 
معنا و مفهوم به صورت امنیت فردی، امنیت 
اجتماعی، امنیت ملی و بین‌المللی به کار برده 
می‌شود.)دانشنامه سیاسی، آشوری، داریوش، 
ص 38، چاپ سوم.( در این موارد، امنیت به 
معنی حراست از یک فرد، جامعه، ملت و یک 
کشــور در برابر تهدیدهای خارجی و نقطه 
مقابل »تهدید« است. هر کشوری که بتواند 

تهدیدهای بالقوه و بالفعل را از میان بردارد، 
به آرامش و امنیت رسیده است.

ویژگی‌های امنیت
امنیت حالتی در انسان و جامعه است که 
دارای مراتب متعدد و متنوع تشکیکی است. 
از مهم‌ترین ویژگی‌هــای امنیت می‌توان به 

موارد زیر اشاره کرد.
1. نســبی بودن امنیت: از نظر قرآن، 
امنیت یک امر نســبی به‌ویژه در دنیا است 
و نمی‌توان از امنیت پایــدار و دارای پایایی 
و مانایی ســخن گفت؛ زیرا امنیت واقعی در 
آخرت تحقق می‌یابــد. بنابراین، در زندگی 
مادی دنیوی دســتیابی بــه امنیت مطلق 
ناممکن اســت؛ زیرا امور دنیوی همواره در 
حال تغییر و دگرگونی است. همچنین عزت 
و اقتــدار و قدرت که مبنای تحصیل امنیت 
محسوب می‌شــود، متغیر، متفاوت و نسبی 
است و به تبع آن امنیت حاصل برای افراد و 
جوامع دولت‌ها نیز نســبی است. بنابر این با 
تغییــر میزان قدرت و وجود تهدیدات بالقوه 
و بالفعل حتــی قویترین دولت‌ها نیز امنیت 
مطلــق ندارند. به طور خلاصه امنیت مطلق 
دست یافتنی نیست و هیچ نوع نظم اجتماعی 
نمی‌تواند همه ترس‌ها‌، بی‌ثباتی‌ها، خطرها، 

ویرانی‌ها و مرگ را از بین ببرد. 
2. ذهنی بودن امنیت: اصولا احساس 
امنیــت یا عدم امنیت یک برداشــت یا امر 
ذهنــی اســت  که ریشــه در اعتقــادات و 
باورهای مذهبــی، اخلاقی، فرهنگی مردم و 
رهبــران یک کشــور دارد. خداوند در قرآن 
به این مسئله توجه داده است. از نظر قرآن، 
احساس امنيّت ابراهيم)ع( در مقابل مشركان 
در سايه اعتقاد توحيدی ایشان پدیدار شده 
است و در حقیقت این عامل حقیقی موجب 

شــده تا آن حضرت)ع( از چنین احساسی 
برخوردار باشــد.)انعام، آیه 81( البته از نظر 
قرآن، گاه این احساس امنیت، امری موهوم 
و خیالی اســت؛ زیرا عوامل ایجادی امنیت، 
عامل حقیقی و واقعی نیست؛ از این رو، تنها 
یک احساس امنیت خیالی و موهوم در‌اندیشه 
افراد یا جامعه ایجاد می‌شود. خداوند در آیه 
99 سوره اعراف از احساس امنيّت زيانکاران 
از مكر خداوند سخن می‌گوید که یک احساس 
خیالی است؛ زیرا در همان حال که  احساس 
امنیت می‌کنند، بايك فر ناگهان ىمواجه شده و 
امنیت آنها از دست می‌رود. همچنین آیه 81 
سوره انعام از احساس امنيّت مشركان در سايه 
آيين شرك‌آلود خويش سخن به میان آورده 

که احساس خیالی و موهوم است.
3. تجزیه ناپذیر بودن امنیت: بدین 
معنی که امنیت در مقابله کردن با حاکمیت 
و اســتقلال یک کشــور رابطه‌ای مستقیم 
دارد؛ یعنی اگر جنــگ داخلی یا ناامنی در 
شهر یا استانی پدید آید، نمی‌توان ادعا کرد 
چون در دیگر شــهرها امنیت به هم نخورده 
اســت، امنیت ملی کامل است. پس وقتی از 
امنیت ملی مثلا سخن می‌گوییم، از امنیت 
فراگیر سخن می‌گوییم و اگر چنین چیزی 
تحقق نیافته باشد، در حقیقت امنیتی تحقق 

نیافته است. 
 آثار و نشانه‌های امنیت

از آنجا که امنیت یک امر باطنی و احساس 
درونی و روانی است، بازتاب و نشانه‌های آن را باید 
در رفتار و نمودهای خارجی آن یافت؛ یعنی همان 
طوری که اضطراب و خوف احساســی روانی و 
درونی و آثار ظاهری دارد، امنیت نیز چنین است.

در آیات قرآن نشــانه‌های و آثاری برای 
امنیت بیان شده که می‌توان از طریق آن، از 
وجود یا عدم وجود و نیز میزان امنیت در افراد 
یا جامعه آگاه شد. از مهم‌ترین آثار و نشانه‌های 

امنیت می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:
۱. بســتر عبادت و بندگی خدا:  در 
محیطی که انسان احساس بندگی می‌کند، 
به آسانی می‌تواند به عبادت و بندگی خداوند 
بپردازد، بی‌آنکه عاملی تهدیدزا و خوف برانگیز 
این احســاس را از میان بــردارد. از آنجا که 
مهم‌ترین مسئولیت و تکلیف انسان، بندگی 
و عبادت خداوند اســت )ذاریات، آیه 56( تا 
این‌گونــه به ایمان و تقوایی برســد که خود 
موجب علم حضوری و شــهودی و موجبات 
یقین است، بنابراین، تامین این امنیت بسیار 
اساسی و مهم است. از نظر قرآن امنیتی واقعی 
است که تامین‌کننده این بخش از نیاز فطری 
و طبیعی بشر و گرایش به عبادت الهی باشد. 
امنيّت، زمينه‌ســاز روكيرد مردم به عبادت 

خدا ىمتعال است)نور، آیه 55؛ قریش، آیه 4( 
پس اگر در جایی امنیت باشد، بندگی خداوند 
نیز هست و فقدان بستر عبادت الهی به معنای 
فقدان امنیت واقعی است. دولت اسلامی باید 
بتواند چنین امنیتی را برای شهروندان فراهم 
آورد و اگر نتوانست باید در مشروعیت سیاسی 
و الهی خود شک و تردید کند و برای باز‌سازی 

این مقوله اقدام نماید.
۲. امکان تحقیق درباره حق: در بستر 
امنیت، انسان بدون ترس می‌تواند به تحقیق 
علمی و کسب حقیقت بپردازد بی‌آنکه موانعی 
موجب شود تا نتواند برای شناخت حقیقت 
اقدام کند. از نظر قرآن، امنيّت، زمينه دستياب ى
بــه حق و امكان تحقيق درباره حق را فراهم 
می‌آورد.)توبه، آیه 6( انسان وقتی به تحقیق 
علمــی پرداخت و حق را شــناخت به طور 
طبیعی تلاش می‌کند تا آن را در خود تحقق 
بخشد. همین امر انسان را دگرگون می‌سازد.
و سیاحت:  گردشــگری  آزادی   .۳
گردشگر ىآزادانه در شب و روز از آثار وجود 
امنيّت است.)ســباء، آیه 18( اصولا هر گونه 
آزادی ازجمله گردشگری تابع امنیت است. 
همین آزادی موجب می‌شود تا شرایط برای 
درآمــد اقتصادی و گــردش آزادانه ثروت و 

سرمایه و پیشرفت اقتصادی فراهم آید.

تامین‌کننده  امنیت  ۴.آسایش و رفاه: 
آســایش و رفاه است. امنيّت، زمينه‌ساز رفاه 
و فراوان ىنعمت است.)بقره، آیه 126؛ نحل، 
آیه 112؛ قصص، آیه 57( در آیه 126 سوره 
بقره، درخواســت روز ىو محصولات، پس از 
درخواســت امنيّت بیان می‌شود و این ترتب 
مى‌تواند بیانگر این حقيقت باشد که امنیت 
است که آسایش و رفاه را به ارمغان می‌آورد 

و بستری مناسب برای آن فراهم می‌کند.
۵. سلامت و آرامش خانوادگی: برخی 
مفســران آرامــش روحی افراد و ســامتی 
خانواده‌ها را از آثار امنیت دانســته‌اند.)نگاه 

کنید: فی ظلال القرآن، ج ۱، ص 210( 
۶. رشد علمی و آزادی‌های گوناگون: 
پیشرفت و رشد علمی در گرو آزادی ‌اندیشه 
و تحقیــق و بیان اســت. از ایــن رو برنامه 
کرسی‌های آزاد‌اندیشی در فرآیند رشد علمی 
جامعه بســیار تاثیــر دارد؛ از طرفی نبودن 
امنیــت در جامعه، زمینه‌ســاز رکود علمی، 
اظهار نشدن عقاید، بروز نارضایتی عمومی، 
همچنین زمینه‌ساز چاپلوسی، نفاق، بی‌تفاوتی 
و بی‌اعتمادی به حاکمان می‌شود.)نگاه کنید: 

تفسیر نمونه، ج ۱۰، ص ۸۴.(
امنیت، فلسفه وجودی نظام سیاسی 

نظام سیاســی باید در راســتای تامین 
سعادت فردی و جمعی عمل کند. از این رو، 
فلسفه وجودی نظام سیاسی و هدف ایجادی و 
بقایی آن تامین این مهم یعنی امنیت و آرامش 
است.  بر این اساس، مشروعیت نظام سیاسی 
و مقبولیت آن به کارآمدی در این عرصه است. 
هر نظامی که نتواند امنیت و آسایش را تامین 
کند، فاقد مشروعیت سیاسی خواهد بود؛ زیرا 
از عهده فلسفه وجودی خود بر نیامده است.
عمرو بن عبسه سلم ىگوید:در جاهليت، 
از خدايــان قوم خود، رو ىگرداندْم... تا آنگاه 
كه خدمت پيامبر خدا )صلی الله علیه و آله( 
رســيدم و سلامك ردم و گفتم: تويك ستى؟  
فرمــود: »پيامبر«. گفتم: پيامبر چيســت؟  
فرمود: »فرستاده خدا«. گفتم: چهك س ىتو 
را فرستاده است؟  فرمود: »خداوند«. گفتم: 
برا ىچه فرســتاده اســت؟  فرمود: »برا ى
پيوندِ خويشــاوندان، حفظ خون‌ها، امنيّت 

راه‌ها، شكستن بت‌ها و‌پرستش خداي ىگانه 
و ب ىهمتا«.)مســند ابن حنبل: ج ۶ ص ۵۳ 
ح ۱۷۰۱۳، مسند الشاميّين: ج ۲ ص ۳۰ ح 

۸۶۳، تاريخ دمشق: ج ۴۶ ص ۲۶۲(
از این حدیث به دست می‌آید که امنیت 
به‌ویژه امنیــت در راه‌ها به عنــوان یکی از 
فلسفه‌های وجودی اسلام و نظام سیاسی آن 
تعریف شده است. تاکید بر امنیت راه‌ها از آن 
روست که راه‌ها مهم‌ترین عامل در پیشرفت 
و رفاه و آسایش است؛ وقتی آرامش و امنیت 
در راه‌ها برقرار شــود، زمینه برای رشــد و 
شکوفایی در همه ابعاد زندگی فراهم می‌آید؛ 
زیرا گردشــگری و نقل و انتقال کالا و منابع 
مادی و انسانی از طریق راه‌ها امکان‌پذیر است.
امام علــى‌)ع( نیز به امنیــت به عنوان 
یکی از اهداف و فلســفه وجودی حکومت و 
نظام سیاسی اشاره می‌کند و می‌فرماید: بار 
خدايا! تو م ىدانك ىه آنچه از ما ســر زد، از 
ســرِ قدرت‌طلبى،ي ا به دست آوردن چيز ى
از دارايــ ىب ىارزش دنيا نبود؛ بلكه برا ىاين 
بودك ه نشــانه‌ها ىدينت را بازگردانيم و در 
شــهرهايت، آبادان ىپديدار سازيم تا بندگان 
ســتم ديده ات در امنيّت باشند و احكامِ بر 
زمين مانده ات بر پا داشته شوند.)نهج البلاغة، 

خطبة ۱۳۱(

آن حضرت‌)ع( در جایی دیگر به این نکته 
اشاره می‌کند که اصولا فلسفه وجودی نظام 
سیاســی چیزی جز اموری از جمله تامین 
امنیت نیســت؛ در این امر هیچ فرقی میان 
نظام سیاسی اسلامی و غیر اسلامی نیست؛ 
زیرا اگر امنیت برای مردم و جامعه به دست 
نظام سیاســی تامین نشــود، نظام سیاسی 
مشــروعیت سیاسی خود را از دست خواهد 
داد؛ چرا که فلسفه وجودی هر نظام سیاسی 
تامین این امور اســت. آن حضرت بر همین 
اساس می‌فرماید: مردم را ناگزير فرمانروا ىي
بايد، ني كيا بد، تا در ]ســايه[ فرماروا ىياو، 
مؤمن،ك ار خويش )اطاعت خدا(ك ند وك افر، 
بهــره خويش ببَرَد، و خداوند، هرك س را به 
اجل مقدّرش برساند و به وسيله او، ماليات‌ها 
جمع آور ىشــود و با دشمن، جنگ شود و 

راه‌ها امن گردند.)نهج البلاغة، خطبة ۴۰(
نظام سیاسی باید برای تامین امنیت از هر 
ابزار مناسب و کارآمدی استفاده کند. از آنجا 
که تامین امنیت در برابر دشــمنان خارجی 
بسیار مهم اســت، امام زین العابدین)ع( در 
دعایش بــرای مرزداران بــه این نکته مهم 
توجه داده و می‌فرماید: اگر زندگ ىاش را به 
نكيبخت ىپايان داد ىو شهادت را بر او مقدّر 
فرمودى، اين ]شهادتش [پس از آن باشدك ه 
دشمنت را بهكُ شــتار، از بيخ و بنُ بركَنَد و 
پس از آنكه دشمنانت به رنج اسارت در افتند 
و پس از آنكه مرزها ىمسلمانان امنيّتي ابد 
و پس از آنكه دشــمنت پشتك رده بگريزد 

)صحيفة سجّادية، دعای 27(
امــام رضا‌)ع( نیز فلســفه وجودی نظام 
سیاسی ولایی را اموری از جمله تامین امنیت 
دانسته و می‌فرماید: إنَّ الإمِامَهًَْ زِمامُ الدّينِ، 
نيا، وعِزُّ المُؤمِنينَ.  ونظِامُ المُسلمِينَ، وصَلاحُ الدُّ
إنَّ الإمِامَهًَْ اسُُّ الإسِلامِ النّامي، وفَرعُهُ السّامي. 
يامِ وَالحَجِّ  كاهًِْ وَالصِّ لاهًِْ وَالــزَّ باِلإمِامِ تمَامُ الصَّ
دَقاتِ، وإمضاءُ  الفَيءِ وَالصَّ وَالجِهادِ، وتوَفيــرُ 
الحُدودِ وَالأحَكامِ، ومَنــعُ الثُّغورِ  وَالأطَرافِ؛ 
امامــت، زمامِ دين اســت و رشــته پيوند  
مسلمانان و مايه آبادان ىدنيا و اقتدار مؤمنان. 
امامت، اساس و ريشه بالنده اسلام و شاخه 
بلند آن است. با امامت‌، نماز و زكات و روزه 

و حجّ و جهاد،ك امل م ىشوند و فَئ و زكات، 
جمع آور ىم ىشوند و حدود و احكام اجرا 
مــ ىگردند و مرزها و ســرحدّات نگهدار ى

مى‌شوند.)الكافي، ج ۱ ص ۲۰۰ ح ۱(
واژه ثغر به معنای جایی اســت که ترس 

هجوم دشمن از آن می‌رود.
این حدیث به‌صراحت وظایف و مسئولیت 
نظام سیاسی را بیان کرده و مشروعیت نظام 
سیاسی ولایی را در تامین این امور می‌داند. 
از نظر اســام، امنیــت به‌ویژه در حوزه 
اجتماعی که شــامل امنیت سیاسی و مانند 
آن می‌شــود، بسیار اهمیت دارد. در اهمّيت 
امنيت اجتماع ىدر اســام همین بس که 
پیامبرش فلسفه رسالت و امامت را با امنیت 
اجتماعی مرتبط می‌داند. پيامبر خدا)ص(، 
در پاســخ به سؤال از فلســفه رسالت خود 
ماءُ  مىفرمايد: بأن توصَلَ الأرحامُ وتحُقَنَ الدِّ
بُلُ؛  خويشاوند ىپيوند داده شود،  نَ السُّ وتؤَُمَّ

خون‌ها حفظ شوند و راه‌ها امن گردند. 
همچنيــن، اشــاره به حفــظ و صيانت 
مرزها ىبلاد اســام ىو ايجاد امنيت برا ى
ســتمديدگان، در تبيين حكمت زمامدارىِ 
امامانِ اهل بيت)ع( در روايات ايشان، حا ىك
از مسئوليت ســنگين حاكمان اسلام ىدر 

برقرار ىامنيت اجتماع ىاست.
آسیب‌های امنیتی

امنیت پایدار دست یافتنی نیست، ولی 
می‌توان از امنیت نسبتا پایدار سخن گفت که 
در سایه ایمان و عمل صالح ایجاد می‌شود؛ 
زیرا از نظر قرآن امت و جامعه‌ای که خود را 
مسلح به ایمان و عمل صالح کنند، از برکات 
مــادی و معنوی از جملــه امنیت برخوردار 
خواهند بود. به سخن دیگر، عبادت خداوند 
موجــب امنیت پایدار اســت.)نور، آیه 55؛ 

قریــش، آیات 3 و 4( به طور طبیعی امنیت 
پایدار، موجب رفاه و آسایش و امنیت روانی 

جامعه می‌شود.)نحل، آیه 112(
البتــه از آنجا که امنیــت در آیات قرآن 
معلول علتی چون عبادت خدا در قالب ایمان 
و عمل صالح دانسته شده، می‌توان گفت که 
امنیت امری ناپایدار است مگر اینکه همواره 

علت، باقی و برقرار باشد. 
با توجه به اینکه امنیت اجتماعی متوقف 
بر عمکرد امت و اجتماع در حفظ علت یعنی 
عبادت است، هر گاه گروه بیشتری از مردم 
پایبند آن باشند، این امنیت برقرار خواهد شد 
و هر چه کم شــود یا کاهش یابد، به همان 
میزان امنیت اجتماعی شکننده‌تر خواهد بود.
خداوند در آیات 164 و 165 سوره شعراء 
می‌فرماید امنیت، امر پایداری نیست؛ بلکه 
این عملکرد مردم اســت کــه تعیین‌کننده 
پایداری و ناپایداری امنیت اســت. به عنوان 
نمونه کفران نعمت از عوامل زوال امنیت و از 

دست رفتن آن است.)نحل، آیه 112(
همچنین دعــا و نیایش که اوج عبادت 
انسان و بیانگر نیاز فقری انسان به خداست، 
می‌تواند نقش مهمی در ایجاد و بقای امنیت 
ایفا کند. از این رو پیامبران و معصومان)ع( 
از دعا برای تامین امنیت استفاده می‌کردند 
و از خداوند می‌خواستند تا نیاز امنیتی ایشان 

و جامعه و امت را برآورده سازد.
حضــرت ابراهیــم‌)ع( در نیایــش خود 
می‌فرماید:»پروردگارا! اينجا را شــهر ىامن‌، 
قرار ده و مردمش را ـ هرك س از آنانك ه به 
خدا و روزِ بازپسين ايمان بياورد ـ از ميوه‌ها 
روز ىبخش«‌، ]خدا[ فرمود: »ول ىهرك س 

كفر بورزد‌، ‌اند ىكبرخوردارش مك ىنم. سپس 
او را با خوار ىبه سو ىعذاب آتش مك ىشانم؛ 
و چه بدسرانجام ىاست!«.)بقره، آیه 126( 

امام زيــن العابديــن‌)ع( در دعا برا ى
عافيت‌، خدا را چنین می‌خواند: وَامنُن عَليََّ 
هًِْ وَالأمَنِ و مرا از نعمت تندرســت ى حَّ باِلصِّ
و امنيّت برخوردار فرما.)صحيفة سجادية، 

دعای23(
باید توجه داشت که مهم‌ترین آسیب‌های 
امنیتی شــامل فقدان امنیت جانی، مالی و 
عرضی است. آدم ربایی و یا قتل از آسیب‌هایی 
اســت که امنیت را در یک جامعه با بحران 
مواجه می‌کند.)انفال، آیه 26؛ قصص،آیه 57؛ 

عنکبوت، آیه 67(
همچنین افشــای اسرار و اخبار امنیتی 
می‌تواند جامعه را با بحران امنیتی مواجه سازد 
که باید نسبت به آن برنامه و سیاست‌هایی را 
به مورد اجرا گذاشت که جامعه از این حیث 

دچار مشکل نشود.)نساء، آیه 83(

عوامل و زمینه‌های احساس امنیت 
صادق و کاذب

چنان‌که گفته شــد، امنیت یک حالت 
روانی در انسان است که در آن حالت خوف 
و ترســی را احساس نمی‌کند و در آرامش و 
اطمینان به سر می‌برد. البته آثار این حالت 
روانی در رفتار و کردار کسی که این احساس 

را دارد، نمایان  است.
از نظر قرآن، عواملی در ایجاد این احساس 
دخالــت دارد که برخی از آنهــا حقیقی و 
برخی غیر حقیقی و موهوم است؛ بنابراین، 
احساسی که به شخص در حالت اخیر دست 
می‌دهد، یک احساس امنیت کاذب و موهوم 

و خیالی است.
برخی عوامل و زمینه‌های احساس امنیت 

عبارتند از: 
ایجادی  عوامل  از مهم‌ترین  1. توحید: 
احساس امنیت، توحید و باورهای توحیدی 
است. کسی که دارای باورهای توحیدی است، 
از چیزی ترس و هراس نداشــته و احساس 
امنیت می‌کند؛ چنان‌که حضرت ابراهیم)ع( 
با همه تهدیدهای مشرکان احساس امنیت 
می‌کرد.)انعام، آیه 81( البته مشرکان در سایه 
شرک خویش نوعی احساس امنیت می‌کنند 
که از نظر قرآن چنین احساس امنیتی خیالی 

و موهوم است.)همان(
2. برهان قاطع: کسی که دلیل مسلط‌، 
محکم و استوار و برهان قاطع داشته باشد، در 
بستر چنین برهانی‌، احساس امنیت می‌کند و 
از دلایل واهی و موهوم دیگران ترس و خوفی 

نخواهد داشت.)انعام، آیه 81(
3. مشیت الهی: انسان در سایه مشیت 
الهی و آگاهی از آن می‌تواند احساس امنیت 

کند.)یوسف، آیه 99(
الهی:  اولیای  4. تضمین از ســوی 
از دیگــر عوامل ایجادی احســاس امنیت 
در شــخص یا گروه و اجتماعی می‌توان به 
تضمین امنیت از ســوی اولیای الهی اشاره 
کرد؛ چنان‌که حضرت یوسف‌)ع( به خانواده 
خویش وعده الهی را بیان می‌کند و به آنان 
ضمانت می‌دهد؛ زیــرا جمله »ادخلوا مصر 
إن‌شاءالله آمنين« مى‌تواند انشاي ىيا اخبار ى
از سوی ایشان باشد. در صورتی که مقصود 
انشاء باشد، می‌توان گفت که ایشان از سوی 
خداوند چنین تضمینی را داده است.)یوسف، 

آیه 99(
5. امدادهای الهی: از جمله عوامل ایجاد 
امنیت، امدادهای الهی است که در آیاتی از 
قرآن از جمله  آیه 5 سوره فیل آیه 4 سوره 

قریش بیان شده است.
6. ایجاد مانع: از دیگــر عوامل ایجاد 
امنیــت، ایجاد موانع فیزیکی و غیر فیزیکی 
است. در یک جنگ نرم که جامعه با تهاجم 
فرهنگی مواجه است، ایجاد دیواره آتشین نرم 
در برابر دشمن می‌تواند موجب امنیت شود؛ 
چنان‌که ایجاد دیــوار دفاعی در یک جنگ 
فیزیکی عامل تامین امنیت اســت.)کهف، 

آیات 94 و 97(
7. ایمان: از نظر قــرآن امنيّت، از آثار 
ايمان خالصانه به پروردگار است.)انعام، آیه 
84( هم چنین ايمانی، سبب بقا ىامنيّت و 
پايدار ىنعمت‌های دیگر است که باید آن را 

ایجاد و حفظ کرد.)نحل، آیه 112(
و  عِدّه  تقويت  نظامی:  بنیه  8.تقویت 
عُدّه نظام ىاز عوامل ايجاد امنيّت در جامعه 
اســت. در این راســتا دولت اسلامی باید به 
تقویت نفرات و تجهیزات نظامی اقدام کند 

و در این راه کوتاهی نکند.)انفال، آیه 60(
9. جلب رضای خدا: تلاش براك ىسب 
خشنود ىخدا از عوامل دستياب ىبه راه‌ها ى
امن و ســامت جامع و فراگیر است.)مائده، 

آیه 16(
10. جهاد در راه خدا: جهاد در راه خدا، 
از عوامل در امان ماندن از گزند دشــمنان و 
تامین امنیت سیاسی است.)نساء، آیه 84(

11. سپاس از خدا: سپاسگزار ىاز نعمت 
امنيّت، سبب تداوم آن می‌شود. بنابراین، باید 
همواره شکرگزار خدا و نعمت‌هایش از جمله 

نعمت امنیت بود.)نحل، آیه 112(
12. عمل صالح: عمل صالح زمينه‌ساز 
حاكميّت و امنيّت مؤمنان اســت. )نور، آیه 

)55

هدايت‌يافتگ ى 13. هدایت‌یافتگــی: 
سبب بهره‌مند ىاز امنيّت و سلامت فراگیر 

و جامع است.)طه، آیه 47(
با تامل در این عوامل و بســترهای ایجاد 
و صیانت از امنیت می‌توان دریافت که منشا 
اصلی امنیت خدا و مشیت الهی است وباید 
از خدا خواست تا آن را برای شخص یا جامعه 
تامین کند.)نگاه کنید: بقره، آیه 125؛ انفال، 

آیه 26؛ نور، آیه 55(
اصولا فلسفه وجودی و مشروعیت یابی 
نظام‌های سیاسی و نهادهای اجتماعی، تامین 
سعادت در قالب تامین آرامش و آسایش است 
و اگر این مهم برآورده نشــود، دولت و نظام 
سیاسی، مشروعیت فلسفی – سیاسی خود 
را از دســت می‌دهد؛ چنان‌که هر چه دولت 
و نظام سیاســی به تامین این مهم بیشتر و 
قوی‌تر بپــردازد، کارآمدی در این عرصه‌ها، 
مقبولیــت آفرین بــوده و موجبات افزایش 

مقبولیت سیاسی را فراهم می‌آورد.

قَالَ رَسُولُ‌الله)ص(

ُ نِعْمَتانِ مَکْفُورَتاَنِ الَْمَْنُ وَ الَْعَافِیَه̈

دو نعمت است که شکر آنها گزارده نمی‌شود

امنیت و سلامتی
الخصال: ج۱، ص ۳۴


